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واکنشی تأثیرگذار بر نتیجه انتخابات ۹۶ 

موضــوع اســتعفای وزیــر ارشــاد و حرف وحدیث هــا و دلایل 
منتشرشده در این زمینه که احتمالا در روزهای آتی روشن تر خواهد 
شد در کنار ویژگی های خوب علی جنتی و سلامت مالی و شایستگی 
او که هر دو در این وانفســا باارزش است، باعث می شود به موضوع 
اســتعفای او از چند منظر بتوان نگریست. ایده ها و عملکرد وزیر در 
مدت حضور در این مســند نشان از روشــنفکری دینی و اجتماعی، 
آگاهی های سیاســی او و به عبارت بهتر رســالت او در این ســمت 
حســاس دارد. با توجه به آنچه بر این تشــکیلات و مدیریت ایشان 
گذشــته و ورود اهالــی شــعار و هیجان ســازان در تــوده، احتمالا 
آقای وزیــر و همراهان به این باور و یقین رســیده اند که نمی توانند 
وظیفه خــود را هرچند به صورت نســبی و در حداقل ممکن - به 
روال گذشــته- انجام دهند و می خواهند عطای خدمت را به لقای 
آن ببخشــند. وظایف و مسئولیت های این ســمت، بسیار حساس و 
پراهمیت است؛ چنان که اعتبار یا بی اعتنایی روشنفکران و دلواپسان 
واقعــی داخل و خارج از کشــور را خواهی نخواهی در پی دارد که 
تاکنون نیز فراتر و توانمند تر از آنچه بوده، ارائه شده است. به عبارت 
دیگر، ایشــان به عنوان انســانی متعهد و مســئول با پیشینه نسبی 
مطلوب که مشــمول اکثریت کابینه می شود و برخوردار از سلامت 
نفس - به گواه بسیاری از آنان که ایشان را می شناسند- احتمالا به 

دلایل زیر از وضعیت موجود خسته شده اند. 
۱- با ادامه دخالت ها و کارشکنی های جریان قوی و تردیدناپذیری 
به نام دلواپســان جویای نام - که در مســیر منافع خود توجهی به 
منافــع ملی ندارنــد –  آنان بدون نگرانی، همچنــان علیه دولت و 

وزارت ارشاد مشغول فعالیت هستند. 
۲- اصرار بر باقی ماندن بازماندگان دولت قبل در این تشــکیلات، 

برنامه ریزی جهت دار برای چنین روز هایی هم را نشان می دهد.
۳- وزیر بعد از حدود سه ســال ایفای نقش در این مسئولیت و 
وظیفه تفویضی که به اختیار پذیرفته، به این نتیجه رسیده یا رسانده 
شــده که نمی تواند مطلوبیت نسبی را برای انتظارات موجود ایجاد 

کند. 
۴- متأســفانه قوه  مجریــه که وظیفه خدمت به مــردم و آینده 
ایرانیــان را دارد، درگیر علاقه برخی گروه ها به تســلط بر آن به هر 
قیمت اندیشه ای- به  جز منافع ملی- شده است. برخی علاقه مندند 
یک یا چند دوره در این مسند حاضر باشند. خواسته مخالفان، ورود 
فراقانونی و مؤثر واقع شــدن تمهیدات بــرای زمین گیرکردن دولت 
و دست به دست شــدن دوباره دولت اســت. به همین دلیل، دولت با 
حملات هر روزه این جریان مواجه می شود و وزارت فرهنگ و ارشاد 

یکی از اهداف آنان است. 
به هرحــال اصلاح طلبــان بــدون ســهم خواهی، دولــت را از 
اصولگرایی لفظی به ســمت واقع و حقیقت طلبی با نظر به منافع 
ملی و به تبع آن خدمت به گروه های معقول مورد نیاز جامعه سوق 
داده اند، با همه محدودیت ها، هزینه ها و امکانات، فراتر از توانشــان 
می کوشــند تا فراینــد اصلاحات فرهنگی و سیاســی بــدون ایجاد 
هزینه برای دولت پیش برده شــود. آنان، یعنی جامعه اندیشــمند 
و بخشــی از آن که ناخواســته گرفتار معاش هستند، هر دو به یک 
نتیجه رسیده اند؛ اینکه با همین ابزار دموکراسی، یعنی صندوق رأی 
با تعمق و اندیشه مســالمت آمیز انتخاباتی، بر مبنای همین قوانین 
حاکــم به فعالیت ادامه دهند. بالارفتن تعداد جوانان تحصیل کرده 
و حضور راه گشــای آنان در تمامی خانواده های شــهری و روستایی 
باعث شــده مردم متوجه تنگناهــا و محدودیت هایی که به جریان 
فکری اصلاحات و همچنین طرفداران دولت تحمیل شده باشند. با 
توجه به اینکه در ماه های پایانی دور اول دولت روحانی قرار داریم، 
اگر شخص دیگری می تواند این مسئولیت را بپذیرد، خوب است که 
به  عنوان وزیر پنج ســاله منصوب شــود. رفتار رئیس جمهور درباره 
کناررفتن یا اســتعفای وزیر ارشاد، برخوردی قانونی و لازم و منبعث 
از رســالت رئیس دولت در زمینه جلوگیری از ورود غیرمســئولانه 
شایعه ســازان بــه این حیطــه اســت. چگونگی مدیریت، تســلط 
اصولی، تمرکز اختیارات و اصول تردیدناپذیر «مســئولیت، اختیار و 
پاسخ گویی»، اقتدار مشروع و قانونی دولت و ایفای نقش و وظایف 
در ایــن وادی، آن هم در این ماه های پایانــی دور اول می تواند آثار 
عمده ای در انتخابات دوگانه پیش رو (۲۹ اردیبهشــت ۹۶ هم زمان 
با انتخابات شــورای شهر) داشته باشد. تصمیم گیری شفاف و اعلام 
رســمی دولت در مواجهه با شایعات، با خواست جامعه همراه و با 
ضرورت ها نیز منطبق است. این رفتار همچنین از توانمندی شخص 
دوم مملکت حکایت می کند که مــردم اختیار تصمیم گیری توأم با 
درایت – چنان که شایســته ملت بزرگ ایران است- را به او سپرده و 

همچنان به حسن روحانی اعتماد دارند. 

پرسمان

تفاوت حزب و جبهه 
شــرق: اردیبهشــت ۹۴ بود که نمایندگان مجلس نهــم در آخرین 
روزهــای حضور در پارلمان، مواد دیگــری را از طرح نحوه فعالیت 
احزاب و گروه های سیاســی بررسی کردند و با تصویب ماده یک این 
طرح، اصطلاحات به کار رفته را در این قانون مشــخص کردند. طبق 
این مصوبه مجلــس، اصطلاحات به کار  رفته در ایــن قانون، دارای 

معانی مشروح زیر است: 
۱. حزب: تشــکیلاتی اســت متشکل از اشــخاص حقیقی که با 
برنامه مشــخص، درجه کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقل 
و اصلاح آن در چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی 
ایران، براســاس مرام نامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملی 
یا اســتانی فعالیت می کند. حزب می تواند تحــت عناوین دیگری 
مانند گروه، جمعیت، انجمن، جامعه، مجمع و ســازمان سیاسی 

فعالیت کند. 
۲. جبهــه: ائتلافی سیاســی از احــزاب دارای پروانه فعالیت در 
زمینه فعالیت مشخص است که با اطلاع کمیسیون احزاب موضوع 

ماده ۱۰ این قانون، شکل می گیرد. 
۳. عضــو حزب: داوطلب واجد شــرایطی کــه مراحل عضویت 
حــزب را گذرانده و با پذیرش اساســنامه حــزب، دارای تعهدات و 

حقوق حزبی مطابق اساسنامه حزب می باشد. 
۴. عضو مؤثر حــزب: اعضای ارکان حــزب، اعضای مؤثر حزب 

می باشند. 
۵. ارکان حزب: هیأت مؤسس و مجمع عمومی، شورای مرکزی، 
دبیرکل و بازرســان و مسئول شعب استانی طبق اساسنامه مربوطه 

به عنوان اعضای مؤثر ارکان حزب محسوب می شود. 
۶. هیأت مؤسس: اشخاص حقیقی می باشند که امور مربوط به 
تأســیس و وظایــف مرتبط را پیگیری نموده و بــرای دریافت مجوز 

تأسیس و پروانه فعالیت اقدام می نماید. 
۷. مجمع عمومی: بالاترین رکن حزب است که طبق مرام نامه و 

اساسنامه از اجتماع اعضای حزب تشکیل می شود. 
۸. شورای مرکزی: متشکل از افراد منتخب مجمع عمومی است 
کــه طبق مرامنامه و اساســنامه به نمایندگی از مجمع مســئولیت 

هدایت و تحقق اهداف حزب را بر عهده دارد. 
۹. دبیــرکل: عالی تریــن مقــام اجرائی حزب اســت که منتخب 

مجمع عمومی یا شورای مرکزی طبق اساسنامه می باشد. 
۱۰. بازرســان: اشخاص آشــنا به امور بازرسی می باشند که برای 
نظارت بر عملکرد شــورای مرکزی، دبیرکل و ســایر ارکان حزب از 

سوی مجمع عمومی انتخاب می شوند. 
۱۱. مرام نامه: ســند مصوب مجمع عمومی است که بیان کننده 
اهداف، آرمان ها، مبانی فکری و عقیدتی و خط و مشــی های نیل به 

اهداف حزب می باشد. 
۱۲. اساسنامه: ســند مصوب مجمع عمومی است که بیان کننده 
ساختار تشکیلاتی اســت و ارکان و حدود وظایف و اختیارات، نحوه 
تعیین و تغییر اعضا، شــرایط تغییر و اصلاح مرام نامه و اساسنامه، 

مبنای اعتبار اسناد اداری و مالی می باشد. 
۱۳. کمیســیون احزاب: کمیســیون موضوع مــاده ۱۰ این 

قانون است. 
۱۴. مجوز اولیه: مجوز موقتی اســت که جهت تحصیل شــرایط 
لازم برای صدور پروانه فعالیت نهایی حزب توسط کمیسیون احزاب 

صادر می شود. 
۱۵. پروانه فعالیت نهایی: مجوزی است که به موجب آن حزب 
اجازه دارد تا براساس مرام نامه و اساسنامه و در چارچوب قوانین و 

مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند. 
۱۶. دبیرخانه کمیســیون: تشــکیلات اجرائی کمیســیون احزاب 

می باشد که زیر نظر کمیسیون انجام وظیفه می کند. 
پیش از این هم بارها و بارها لفظ جبهه یا حزب در فعالیت های 
سیاســی کشور مطرح شــده اســت. به دلیل اهمیت تعریف حزب 
و تمایــز آن از مفهوم جبهه، ارائه تعریف دقیــق از هر دو ضروری 
به نظر می رســد. البته تعریف دقیق و پذیرفته شــده ای برای حزب 
و جبهــه وجود ندارد. در کشــورها حزب و جبهه بــا توجه به نوع 
حاکمیت هــا، حکومت ها و بــا توجه به نظام های سیاســی حاکم 
شــکل می گیرد. «حــزب» در اصطلاح عبارت اســت از: گردهمایی 
پایدار گروهی از مردم که دارای عقاید مشــترک و تشــکیلات منظم 
هستند و با پشــتیبانی یکدیگر، برای به دست آوردن قدرت سیاسی 
از راه های قانونی تلاش می کنند؛ بنابراین چهار شــرط اساسی برای 
حزب برشــمرده شده است: وجود تشــکیلات پایدار مرکزی، وجود 
شــعبه هایی که با مرکز پیوند و ارتباط داشــته باشــند، پشتیبانی و 
عضوگیری از مردم، کوشش برای دست یافتن به قدرت سیاسی. هر 
حزب دارای اساســنامه، نظام نامه مشخص و مدون، اعضای هیأت 
مؤسس، هیأت مدیره، شورای مرکزی، دبیر کل، معاونان، مدیران و... 
اســت که بیانگر اهداف و روند کلی حرکت آن اســت. کارکردهای 
اصلــی یک حزب نیــز عبارتنــد از: ســازمانی بازتاباننــده  نیازها و 
خواســته های بنیادیــن یک لایه و یــک طبقه  اجتماعــی، عنصری 
تعاملی بین حکومت و قدرت مســتقر از یک ســو و جامعه  مدنی و 
توده های مردم از ســوی دیگر، بســتری برای تعلیم و رشد افرادی 
تشــکیلاتی و تحلیلگر در راستای مدیریت کلان و حضور یک هویت 
جمعی شناســنامه دار برای تسهیل شــناخت اجتماعی. اما ائتلاف 
شــرایط متفاوتی دارد؛ احزاب، گروه ها یا دســته جات سیاسی که در 
یک کشــور زمینه های مشترک ایدئولوژیکی نه چندان دور از یکدیگر 
دارند، برای به دســت آوردن قدرت اداری –سیاسی جامعه، به ویژه 
هنگام انتخابات پارلمانی، اختلاف صوری و ســلیقه ای خود را کنار 
گذاشــته و با هم صاحب اهداف سیاسی – اداری یگانه  ای می شوند 
که در این صورت، اگر موفق به روی کار آوردن دولت جدیدی شوند، 
قــدرت حکومتــی را به نســبت آرای اعضای احزابشــان، بین خود 

تقسیم می کنند. 
امــا درباره تعریف جبهه و تفــاوت آن با حزب، باید گفت: جبهه 
سازمانی اســت که نمایندگان سیاسی طبقات و اقشار مردمی برای 
نیل به یک هدف مشــترک در آن متحد می شــوند و به خاطر منافع 
مشــترکی که در برنامــه جبهه منعکس می شــود، تلاش می کنند. 
ممکن اســت چند حزب و گروه با هم جبهه هایی را تشــکیل دهند. 
جبهه شــبیه ائتــلاف گروه ها عمل می کند؛ بنابرایــن جبهه با حزب 
تفاوت دارد؛ زیرا حزب از سازماندهی یک طبقه یا یک گروه اجتماعی 
تشــکیل می شود و هدف آن مبارزه در راه تحقق آن اهداف و نیل به 
آن منافع اســت و جبهه از حزب عام تر و دایره شــمول آن فراگیرتر 
است. البته گاهی احزاب کار جبهه را انجام می دهند و گاهی جبهه 
کار حزب و احزاب را. البته در ایران، مشــخصه های حزب و احزاب 
کمتر مشاهده می شــود و گروه ها به صورت جبهه ها عمل می کنند 

تا فعالیت های حزبی. 

نگاه

قریب به ۲۰ سال پیش بود که با آغاز ریاست جمهوری سیدمحمد 
خاتمــی، اصلاح طلبان با پرچمی مشــخص وارد عرصه سیاســت 
شــدند و به این ترتیب هفتمین دوره ریاست جمهوری را به اولین گام 

اصلاحات در عرصه سیاسی کشور بدل کردند. 
 دو ســال بعــد اصلاحــات کودکی نوپا بــود که بــا چند حزب 
تازه تأســیس عضو می گرفت، شــعار می داد، نقد می کــرد و هویتی 
مســتقل به جریان انتخاباتی دوم خرداد ۷۶ داده بود. کودک نوپای 
اصلاحات کــه آن روزهــا در اوج بــود، موفق شــد در زمانی کوتاه 
بــا تصاحــب اکثریت مجلس ششــم و اکثریت اولین دوره شــورای 
اسلامی شــهر تهران، حضورش را تمام وکمال به رخ رقیب همیشه 

قدرتمندشان - اصولگرایان- بکشاند. 
آن روزها فشار رقیب دوچندان شده بود و کودک نوپای اصلاحات 
کــه همراهــی و همدلی احــزاب کوچک و بــزرگ، قدیمی و جوان 
متبوعــش رمز موفقیتش در صحنه سیاســی کشــور بــود، کم کم 
بــه نوجوانــی و نیازهای جدید رســیده بود. افــول اصلاح طلبان و 
قدرت گرفتن اصولگرایان از انتخابات شــوراهای اســلامی شهر دوم 
در ســال ۸۱ آغاز شــد و ســپس در انتخابات مجلــس هفتم با رد 
صلاحیت هــا و در نهایت پیروزی محمــود احمدی نژاد در انتخابات 

نهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۸۴ به اوج رسید. 
اصلاحــات ۱۶ســال، میــدان سیاســت را دودســتی بــه رقیب 
راست نشــینش تقدیم کرد تا اینکه درنهایت بــا انتخابات یازدهمین 
دوره ریاســت جمهوری پس از چهار دوره غیبت از عرصه سیاســت 

دوباره به میدان آمد و در برابر اصولگرایان جایگاه قوی تری یافت. 
اصلاحــات که بعــد از تجربــه مجالس هفتم، هشــتم و نهم و 
به ویژه انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و عدم ائتلاف در انتخابات ۸۴ 
بالغ شــده بود، در خرداد ۹۲ با ائتلافی حداکثری حســن روحانی را 
به عنوان کاندیدای خود برگزید و رقیب را از زمین سیاست به در کرد. 
ســپس در گام دوم این ائتلاف حداکثــری در انتخابات دهمین دوره 
مجلس شــورای اســلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان با وجود 
همه جدل ها، قدرت سیاســی- اجتماعی شان را به رخ اصولگرایان 

کشیدند. 
اما حالا رقابت های دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری در پیش 
اســت و اردیبهشــت ماه آینــده کارزاری جدید بــرای رقابت مجدد 
اصولگرایــان و اصلاح طلبــان بــرای ســکان داری عرصه سیاســی 
کشــور خواهد بود. سه انتخابات گذشته و اســتمرار ائتلاف کم نظیر 

اصلاح طلبــان نشــان داده اگر این ائتــلاف همچنان پایدار باشــد و 
گروه هــا، گعده ها و احــزاب اصلاح طلب گوش به فرمان شــورای 
سیاست گذاری اصلاح طلبان باشند، بازهم پیروزی با آنها خواهد بود 

و رقیب بازهم از میدان به در خواهد شد. 
اما در این بین، جمعی از اصلاح طلبان سرمســت از اقبال مردمی 
از ائتــلاف اصلاحــات در انتخابات های اخیر ســودای اســتقلال به 
سرشــان افتاده و زمزمــه علمداری اصلاحات ســوای اعتدال گرایی 
ســر می دهند. همین زمزمه ها سبب شده مرور تجربه انتخابات های 
گذشــته و نتایج آنها خالی از لطف نباشد. در زیر نگاهی اجمالی به 
حضور انتخاباتی اصلاحات از خــرداد ۷۶ تاکنون انداختیم که خود 
گویای باید هاونباید های احــزاب کوچک و بزرگ اصلاحات در کارزار 

انتخاباتی ۹۶ خواهد بود. 
خرداد ۷۶: هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

دوم خرداد ۱۳۷۶ هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 
برگزار شــد. در این انتخابات چهار کاندیدا با نظارت شــورای نگهبان 
تأیید صلاحیت شــدند و با هم به رقابــت پرداختند- محمد خاتمی، 
وزیر پیشــین فرهنگ و ارشــاد اســلامی، محمد محمدی ری شهری، 
وزیر پیشــین اطلاعات و نماینده ولی فقیه و سرپرســت حجاج، رضا 

زواره ای، رئیس وقت ســازمان ثبت اســناد و املاک کشــور و عضو 
حقوق دان شــورای نگهبــان، علی اکبــر ناطق نــوری، رئیس وقت 
مجلس شــورای اسلامی و وزیر پیشین کشــور-فردای روز انتخابات 
برخلاف تصور همگان، پیروزی قاطع سیدمحمد خاتمی خبرساز شد. 

بهمن ۷۸: ششمین دوره انتخابات مجلس شورای  اسلامی
اصلاح طلبان تازه در عرصه سیاســت کشــور عــرض اندام کرده 
بودنــد که با حضور حداکثری و در قالب جبهه دوم خرداد به میدان 
انتخابات ششــمین دوره مجلس شورای اسلامی وارد شدند. در این 
انتخابات، جبهه دوم خرداد توانســت حدود ۶۵ درصد کرســی های 
مجلس را به دســت  آورد که البته در تهران هم فهرست نامزدهای 
پیشنهادی حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی، ۹۰ درصد کرسی های 
این حوزه را کســب کــرد. پس از اعلام نتایج اولیــه انتخابات، بحث 
تخلفات گســترده در انتخابات مطرح شــد پس از بازشــماری آرا از 

سوی وزارت کشــور انتشــار یافت و ۲۸ نفر در مرحله اول به عنوان 
نماینــدگان مــردم تهران به مجلس ششــم راه یافتند. بــرای مثال، 
غلامعلی حدادعادل و علی اکبر محتشمی پور به فهرست نمایندگان 
پیروز اضافه شــده بودند و اکبر هاشمی رفسنجانی از رتبه سی ام به 
رتبه بیســتم ارتقا یافت، علیرضا رجایی نیز پس از بازشــماری آرا و 
ابطال تعدادی از صندوق ها، از راهیابی به مجلس بازماند. در ادامه 
این رویدادها اکبر هاشمی رفســنجانی در آســتانه افتتاحیه مجلس 

ششــم کناره گیری کرد و مجلس ششم با اکثریت اصلاح طلبان آغاز 
به کار کرد. آن روزها حزب مشارکت توانست اعضای بلندپایه و کادر 
خود را در سراسر کشور وارد مجلس ششم کند و مسئولیت های قوه 
 مقننه از هیأت رئیسه گرفته تا رؤسای کمیسیون ها را از آنِ خود کرد. 

خرداد ۸۰: هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران
این انتخابات در فضای پرفرازونشــیب پس از سال ۷۶ تا انتخابات 
هشــتمین دوره ریاســت جمهوری انجام شــد که با حوادث سیاســی 

مختلفی مانند قتل های زنجیره ای، حادثه کوی دانشــگاه و ترور سعید 
حجاریان همراه بود. طیفی از اصلاح طلبان خواســتار عبور از خاتمی 
به  دلیــل عقب ماندن از مطالبــات تندتر اصللاحات بودنــد. انتقادات 
مکــرر اصلاح طلبان به خاتمی تا آنجا بود که یکی از بحث های روز آن 
مطبوعات بحث بر این سؤال بود که «آیا خاتمی خواهد آمد؟». خاتمی 
در حین ثبت نام در برابر خبرنگاران، با «چشــمانی گریان» ظاهر شــد و 
اطمینان داد که بر عهد پیشــین خود با مردم پابرجاســت. در لابه لای 

کارشــکنی های تندروهــا علیه دولت اصلاحات، جبهــه اصلاحات به 
صورت یکپارچه وارد کارزار رقابت های انتخاباتی شد، بازهم سیدمحمد 
خاتمی با کسب ۲۱ میلیون و ۶۵۹ هزارو ۵۳ رأی از مجموع ۲۸ میلیون و 
۸۱ هزارو ۹۳۰ رأی مأخوذه برای دومین بار به ریاست جمهوری انتخاب 
شــد. احمد توکلی، علی شمخانی، عبداالله جاسبی، حسن غفوری فرد، 
منصور رضوی، شهاب الدین صدر، علی فلاحیان، مصطفی هاشمی طبا 

و محمود کاشانی رقبای خاتمی در این میدان بودند. 

اسفند ۸۲: هفتمین دوره انتخابات مجلس
دو ســال بعد  انتخابات هفتمین دوره بهارســتان با رد صلاحیت 
چهره هــای اصلاح طلــب برگزار شــد و در جای خالــی اصلاحات، 
اصولگرایــان اکثریت مجلس هفتم را تصاحب کردند. چند ماه پس 
از آن نیــز دومین پیروزی مطلق اصولگرایان در انتخابات شــوراهای 
اســلامی شهر و روستا حاصل شــد که در تهران ۲۹ نفر از ۳۰ نامزد 

معرفی شده از طرف این جریان، وارد مجلس شدند. 
خرداد و تیر۸۴: انتخابات ریاست جمهوری نهم

نهمیــن انتخابــات ریاســت جمهوری در دو مرحلــه در تاریــخ 
۲۷ خرداد و ســوم تیر ســال ۸۴ برگزار شــد و در جریان آن محمود 
احمدی نــژاد بــه  عنــوان ششــمین رئیس جمهــور ایــران انتخاب 
شــد. شــورای نگهبان ایران از هــزارو ۱۴ نفری که بــرای انتخابات 
ریاســت جمهوری ایــران ثبت نام کــرده بودند در ابتــدا صلاحیت 
شــش نفر از آنــان را تأیید کــرد، ولی پس از حکــم حکومتی مقام 
معظــم رهبري صلاحیــت دو نفر دیگر (مصطفی معین و محســن 

مهر علیزاده) نیز تأیید شد. 
پس از شــمارش آرا در این دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 
سه کاندیدا (معین، هاشمی رفسنجانی و کروبی) به نتیجه انتخابات 

معترض شــدند. مصطفی معین، نامزد جبهه دموکراســی و حقوق  
بشر نیز در بیانیه ای به نتیجه انتخابات اعتراض کرد. 

اسفند ۸۶: هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
در ایــن دوره از انتخابــات، بیش از هفت  هزار نفر از شــهروندان 
ایرانی، در مهلت قانونی ثبت نام نامزدهای انتخابات مذکور، به مراکز 
دولتی مربوطه، مراجعه و نامزد تصدی این مســئولیت شدند. از این 

تعداد، تنها چهار هزارو ۵۰۰ نفر، تأیید صلاحیت شدند. 
در این دوره از انتخابات، چهار فهرســت مهم از نامزدهای حزبی 
ارائه شــد، جبهه متحــد اصولگرایان، ائتــلاف اصلاح طلبان، حزب 
اعتماد ملی، ائتلاف فراگیر اصولگرایان (جمعیت آبادگران جهادی) 
چهار فهرست مهم این رقابت ها بودند. در این انتخابات اصولگرایان 
موفق شــدند حدود دوسوم کرسی ها را به دست آورند. جبهه متحد 
اصولگرایان اول شد و ائتلاف فراگیر اصولگرایان که به اصلاح طلبان 

نزدیک تر بود دوم. 
خرداد ۸۸: انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری

 در ایــن انتخابات اصلاح طلبان با دو کاندیدا وارد کارزار رقابت ها 
شــدند؛ میرحســین موســوی کاندیدای جبهه دوم خرداد و مهدی 
کروبی کاندیدای حزب اعتماد ملی. از جانب اصولگرایان نیز محمود 
احمدی نژاد کاندیدای اصلی بود. در نهایت براســاس اعلام رسمی 
وزارت کشــور، محمود احمدی نژاد (بیش از ۲۴ میلیون رأی) در این 
انتخابات با اختلاف رأی زیادی نسبت به میرحسین موسوی (بیش از 

۱۳ میلیون رأی) پیروز شد. 
اسفند ۹۰: نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

در این انتخابات اصولگرایان چند دســته شدند و چندین فهرست 
ارائه کردند که فهرســت جبهه متحد اصولگرایان و فهرست جبهه 
پایداری انقلاب اســلامی مهم ترین آنها بود. بخشی از اصلاح طلبان 
سکوت  کردند بخشی دیگر فهرست دادند. در این انتخابات مجموعا 
هزارو ۲۹۵ نفر از اصلاح طلبان نام نویسی کردند. از مهم ترین احزاب 
اصلاح طلــب حاضــر در انتخابات مجلس نهم می تــوان به جبهه 
مردم سالاری و خانه کارگر اشاره کرد که در جریان برگزاری انتخابات 
با هم متحد شدند. در این انتخابات مقام معظم رهبري مردم را بارها 
به مشارکت در انتخابات فراخواندند.ایشان فرمودند که موقعیت ما 

اکنون مانند شعب ابی طالب نیست، بلکه مانند بدر و خیبر است. 
خرداد ۹۲: یازدهمین دوره ریاست جمهوری

بلوغ سیاسی حضور سیاســی احزاب اصلاح طلب در یازدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهوری و در ائتلافی فراگیر مشهور به امید 
به ثمر نشســت. اصلاحات در بین دو کاندیدای مورد حمایتش یعنی 
حســن روحانی، وابســته به طیف اعتدال گرایان و محمدرضا عارف، 
چهره صاحب نام اصلاحات، در نهایت روحانی را به عنوان کاندیدای 
این جریان برگزید و عــارف نیز در اقدامی کم نظیر، از ادامه رقابت ها 
اعــلام انصــراف کــرد به این ترتیب روحانــی با حمایــت اصلاحات 

رئیس جمهور شد. 
اسفند ۹۴: دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

به دنبال تجربه کم ســابقه ائتلاف اصلاح طلبــان و اعتدال گرایان 
در خــرداد ۹۲، اصلاحات ایــن ائتلاف را در انتخابــات دهمین دوره 
مجلس که با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان مقارن شــده 
بود استمرار داد و در ائتلافی که به گام دوم مشهور شد، موفق شدند 
اکثریت مجلس شورای اسلامی را تصاحب و جایگاه سیاسی شان را 
برای دومین بار متوالی به رقیب گوشــزد کنند. محمدرضا عارف رمز 
پیروزی لیســت امید را یکپارچگی و وحدت بین قوای اصلاح طلب و 
حامیان دولت در این دور از انتخابات عنوان کرد. لیست امید در دور 
اول و دوم انتخابات مجلس دهم با کسب ۱۲۴ کرسی اکثریت نسبی 

دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به دست آورد. 

چندی قبل هفت حزب اصلاح طلب در بیانیه ای، خروج این احزاب 
را از شــورای عالی سیاســت گذاری اصلاح طلبان اعلام کردند و در 
بیانیه خود نوشتند: «هرگونه همراهی، همکاری و ائتلاف با جریانات 
و شــخصیت هایی که در فضای سیاســی در اردوگاه اصلاح طلبان 
جای نمی گیرند یا تعریف نمی شــوند باید بــا تأکید بر حفظ هویت 
مســتقل اصلاح طلبی و تأکید بر آرمان هــای اصلاح طلبانه صورت 
پذیرد. جای تأســف است که عده ای از دوســتان، حیات و ممات 
اصلاح طلبان را در اشــغال مناصب دولتی می بینند در صورتی که 
بقای اصلاحات به بقای اصولی است که به برخی از آنها اشاره شد، 
چــه با حضور در قدرت و چه بیرون از آن. بقا به هر قیمت و ائتلاف 
در هر شــرایطی در شأن اصلاح طلبی نیســت. تنزل از آرمان های 
اصلاحات با هدف سهیم شدن در مناصب دولتی، عین سهم خواهی 
است، نه تأکید بر فعالیت های انتخاباتی شفاف با محوریت احزاب 
و گروه های شناســنامه دار». به اعتقاد این احزاب، شــورای عالی 
سیاســت گذاری بایــد منحل می شــد و شــورای هماهنگی جبهه 
اصلاحات بایــد امور انتخابات پیــش روی اصلاح طلبان را برعهده 
می گرفت. این گونــه بود که واکنش های مختلفی بــه این بیانیه از 
ســوی اصلاح طلبان داده شــد؛ برخی آن را حاصل تصمیم فردی 
دانســتند و برخی آن را حاصل نگرانی و دغدغه این احزاب برای 
تضعیف کلیت حزب خواندند. در این میان هم بودند افرادی که این 
مســئله را تنها منوط به اصلاح طلبان ندانستند و این مسئله را بلای 
دامن گیر تمام احزاب در ایران خواندند. به باور آنها احزاب در ایران 
بیش از آنکه ساختاری اســتاندارد و رسمی داشته باشند، گعده ای 
و گروهی هســتند. به اعتقاد این دســته از افراد، مسائل امنیتی و 
سیاســی هم عاملی دیگر است در این نابســامانی؛ اینکه موجب 
می شــود حزب به معنای واقعی کلمه در ایران وجود نداشته باشد. 
به هرحال مســئله شــورای هماهنگی با حضور نمایندگان احزاب 
عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به اضافه اشخاص حقیقی، 
حل شــد و فعالیت ها روی روال افتاده اســت، اما باز هم رجحان 
حرکت جبهه ای بر حرکت حزبی، به خوبی خود را نشان داد. اشرف 
بروجردی، اســتاد دانشگاه و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت 
که سابقه معاونت وزارت کشــور دولت اصلاحات را نیز در کارنامه 
دارد، در گفت وگویی با «شرق» به بررسی این پدیده پرداخته است. 
به باور این فعال سیاســی، اگرچه در ایران احزابی وجود دارند که 
در جایگاه های خاص خودشــان ســازمانی عمل می کنند، اما آنچه 
که در ایران مشــکل ماســت، عملکرد گعده ای یا سازمانی احزاب 

نیست. بلکه مشــکل نبود یک گفتمان واحد است و در فقدان این 
گفتمان است که احزاب نمی دانند چه رویکرد و چه برنامه ای دارند 
و برنامه شــان در انتخابات در حوزه اقتصاد، سیاســت خارجی و... 
چیست. این استاد پژوهشگاه علوم انسانی معتقد است: «متأسفانه 
به جــای اینکه احزاب بتواننــد در هر دوره ای فــارغ از افکاری که 
مدیریت امور را در دست دارند فعالیت کنند، مدام تحت تأثیر تغییر 
دولت ها و مجالس هستند و این خود یکی دیگر از مهم ترین عوامل 
جانیفتادن ســاختار اســتاندارد احزاب در ایران است». بروجردی 
در خــلال این گفت وگو همچنین تأکید کــرد: «ایران هم باید روزی 
ساختار استاندارد احزاب را بپذیرد و به این شکل کلی تن در دهد». 
به گفته او، دموکراســی در همه جای دنیا یک شکل است و نیازی به 

مدل بومی احزاب نخواهیم داشت. 

بســیاری بر این باورند کــه فعالیت احزاب مــا درواقع در  �
ایران بیشــتر به یک دورهمی شبیه است تا فعالیت تشکیلاتی و 
حزبی. حالا ســؤالی که مطرح می شود این است که به باور شما 
هم احزاب ما گعده ای عمل می کنند یا فاکتورهایی از ســازمانی 

عمل کردن را هم دارند؟ 
این مســئله بســتگی به جایگاه و منزلت احزاب دارد؛ یعنی ما 
قطعا در ایــران احزابی داریم که افرادشــان در جایگاه های خاص 

خودشــان قطعا ســازمانی عمل می کنند. مشــخصا وظایفشان را 
انجــام می دهند، کمیسیون هایشــان فعال اســت و در عرصه های 
حضــور مثل انتخابات هم با دســت پر حاضر می شــوند، اما آنچه 
در ایران مشــکل ماســت، عملکرد گعــده ای یا ســازمانی احزاب 
نیســت. بلکه مشــکل ما نبود یک گفتمان واحد اســت. در فقدان 
این گفتمان اســت که احزاب نمی دانند چه رویکرد و چه برنامه ای 
دارند و برنامه شــان در انتخابات در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی 
و... چیست؛ مثلا باید مشــخص باشد که رویکرد حزب اتحاد ملت 
در سیاست خارجی تعامل با کشــورهای خاورمیانه، خاور دور یا... 
است یا حزب کارگزاران در حوزه اقتصاد رویکرد اقتصاد باز را دنبال 

می کند. قاعدتا رســیدن به چنین گفتمانی زمان بر است، اما دور از 
دســترس نیســت و به آن می توان رســید؛ یعنی زمانی که احزاب 
برنامه های خود را داشــته باشند می توانند زبان مشترک یا اختلاف 

دیدگاه را تجربه کنند. 
یعنی به باور شــما احزاب ما از ساختار اســتاندارد مطابق  �

احزاب دیگر دنیا برخوردارند؟ 

اگرچه بحث ســاختار مطرح نیســت، اما باید گفت این مسئله 
تک عاملی نیست که بتوان با بررسی یک یا دو مورد به نتیجه رسید، 
اما یکی از آنها جانیفتادن فرهنگ کار جمعی اســت و دیگری نبود 

شرایط مســاوی است؛ مثلا در هر دوره ای کســانی که قدرت را در 
دست دارند، از امتیاز هایی برخوردارند که دیگران از آن محرومند و 
همین امر عاملی است که در نقصان این ساختار بسیار مؤثر است. 
متأســفانه به جای اینکــه احزاب بتوانند در هــر دوره ای فارغ از 
افکاری کــه مدیریت امور را در دســت دارند فعالیــت کنند، مدام 
تحت تأثیر تغییر دولت ها و مجالس هســتند و این خود یکی دیگر از 
مهم ترین عوامل جانیفتادن ساختار استاندارد احزاب در ایران است. 

آیا مســائلی مانند عوامل سیاســی و امنیتــی می توانند در  �
نرسیدن احزاب به ساختار استاندارد موجود در دنیا و گرایش به 

گعده ای عمل کردن نقش داشته باشند؟ 
خیر، این طور نیست. حزب می تواند ساختار خود را داشته باشد 
و در شــرایط فعلی هم بســیاری از احزاب هستند که ساختار خود 
را حفظ کرده اند. الان خانه احزاب فعال اســت و کار ســازمانی و 
تشکیلاتی می کند. شورای هماهنگی احزاب کار سازماندهی انجام 
می دهد. اما وقتی رویکرد کلیت نظام، یعنی اعم از قوانین مکتوب 
و غیرمکتوب اجازه می دهد افراد دارای حزب باشند و بتوانند دریک 
چارچــوب فعالیت کنند، قانون ماده ۱۰ احزاب هم باید این اجازه را 
به افراد بدهد، ولی به دلیل اینکه رویکرد سیاســی بر برخی احزاب 
حاکم است، سخت گیری و سنگ اندازی های مختلفی می شود؛ مثلا 
گفته می شــود بــا حضورنیافتن برخی افراد مجوز صادر می شــود 
و ایــن معقول و منطقی نیســت و باعث می شــود حزب کارآمدی 
خودش را از دســت بدهد؛ مثلا صدور پروانه برای فعالیت احزاب 
گاه در دســت مجلس نهم اســت، گاه مجلس هفتم و گاهی هم 
مجلس ششــم و همین هم می تواند در دخالت ســلیقه ها و افکار 
مؤثر باشد؛ بنابراین به  طور  کلی حزب می تواند کار سازمانی خود را 
انجام دهد و با برخورداری از یک سری برنامه ها و رویکردهایش به 

مسائل مختلف، افراد جامعه را جذب کند. 
در سال های گذشته، احزاب اصلاح طلب زمانی که به صورت  �

جبهه ای عمل کرده اند، بهتر جواب گرفته اند تا زمانی که مثلا یک 
حزب یا دو حزب به تنهایی با هم جمع شــده اند؛ مثلا در ســال 
۸۴ تشکیل نشدن جبهه در ابتدای انتخابات موجب شد که فرد 
دیگری پیروز شود و در سال ۹۲ با ایجاد یک جبهه واحد، روحانی 
به  عنوان نامزد واحد اصلاح طلبان توانست پیروز انتخابات شود. 
این مســائلی که ذکر کردید دلایل متفاوتی داشت. مثلا سال ۹۲ 
و ســال ۹۴ که دو انتخابات مهم برگزار کردیــم و آثارش را دیدیم، 

نماد حزب در آنجا خیلی جدی نبود و حزب و تشکیلات نبودند که 
حرف آخر را زدند. 

منظورم از جبهه واحد مجموعه احزاب ســازمان یافته با یک  �
حرکت هماهنگ مانند شورای هماهنگی است. 

اگــر منظورتان از جبهه این باشــد ما به زمان نیــاز داریم تا یک 
حزب مطابق اســتانداردهای موجود و تعریف شده جایگاه خود را 
پیدا کند، اعضایش در شهرســتان ها مشــخص باشند و تشکیلات و 
ســازماندهی اش گســترده شده باشــد تا همه با آن بر سر یک رأی 
اجماع کنند، اما بحثی که در انتخابات ۹۴ و ۹۲ داشــتیم بیشتر یک 
رویکرد بود که آن هم همان رویکرد اصلاح طلبی بود که با حمایتی 
که بزرگان اصلاحات انجام دادند و حساســیت هایی که به مسئله 
داشتند، اجماع سال ۹۴ رخ داد. در واقع در سال ۹۴ اجماع احزاب 
با رهبری بزرگان اصلاحات انتخابــات را به نفع اصلاح طلبان رقم 
زد. به این ترتیب اگرچه در جامعه ما حزب مقتدری وجود ندارد که 
بتواند فراگیر عمل کند و طیف وسیعی از افراد را تحت پوشش قرار 

دهد، اما در انتخاباتی که گذشت کارکرد مناسبی داشتند. 
اما ســال ۸۴ که به آن اشــاره ای نکردید، همیــن دوری از  �

جبهه ای و شــورایی عمل کردن ضررهای بسیاری را به جامعه و 
اصلاح طلبان وارد کرد. 

ســال ۸۴ از نظر نداشتن یک رأی واحد و نزدیک بودن آرا به هم 

ما ضربه خوردیم. 
دقیقا منظور من هم همین است؛ یعنی اینکه احزاب ما ناچار  �

باید به کار گعده ای و گروهی تن بدهنــد و گرنه نتیجه نخواهند 
گرفت. 

آن زمان هیچ مخاطره ای به این معنا وجود نداشــت. به علاوه 
هنوز آرا به هم نزدیک نشــده بود. همچنین من تحلیل دیگری هم 
از آن دوران دارم؛ چون خودم در وزارت کشــور و از نزدیک شــاهد 
انتخابات بودم و شب انتخابات آنجا حضور داشتم، که بماند براي 

بعد. 
به این ترتیب باید پرســید چقدر طول می کشد احزاب جایگاه  �

واقعی خود را در کشــور پیدا کننــد و از آن حالت هیأتی خارج 
شوند و ساختار استاندارد خود را پیدا کنند. 

همان طــور که گفتم باید گفتمان مشــترک پیدا کنند. نکته مهم 
دیگر در بحث احزاب داشتن یک ثبات فکری در بیان مواضع است. 
یک حزب باید در تمامی عرصه ها برنامه داشته باشد و احزاب باید 
برنامه های خودشــان را در زمینه های اقتصــاد، فرهنگ و آموزش 

مرتبا بیان کنند. 
حالا فارغ از این گفتمان مشــترک که بر آن تأکید می کنید. آیا  �

چنین ساختاری در ایران جواب خواهد داد. 
بله، جواب می دهد و ایران هم روزی باید این ســاختار را بپذیرد 
و از آن استفاده کند، به شرط اینکه همه گزینه ها کنار هم به خوبی 
چیده شــده باشــند و مهم ترینش این اســت که دخالت جناحی و 
حزبی و منفعت طلبانه گروهی خاص ســایه سنگینی بر سر احزاب 

نیندازد. 
مانند خیلی از چیزها که تأکید می شــود باید مدل بومی آن را  �

پیدا کرد. باید دنبال مدل بومی حزبی در ایران باشیم؟ 
دموکراســی در همه دنیا یک شکل اســت و ایرانی و غیرایرانی 
نداریم. در روال کلی ســاختار حزبی اگر وارد شــویم و بپذیریم که 
حزب می تواند یک هویت سیاســی داشــته باشــد و به جامعه این 
هویت را عطا بکند و افراد و اشخاص را با خود همراه کند در واقع 
توانســته ایم به نقش و آنچه هدف از شــکل گیری احزاب اســت، 
برســیم. مهم این است که شرایط برای شکل گیری این روند فراهم 

شود. 
آیا این باور را که جامعه پذیری و خصلت ایرانی ها با فعالیت  �

حزبی هم خوانی ندارد قبول دارید؟ 
ما هنوز نتوانســته ایم این تجربه را به  طورکامل از سر بگذرانیم 
که با تکیه بر آن بتوانیم بگوییم ایرانی ها مکنونات قلبی شان را بیان 
نمی کنند و اهل کار جمعی نیســتند و... متأســفانه حزب در کشور 
ما محدود به افراد خاصی اســت و تقریبــا طیف خاصی می دانند 
که حزب چیســت و چه میزان می تواند مؤثر باشد و چه کارایی ای 
داشته باشد. در جامعه ما چنین فهمی جا نیفتاده است که احزاب 
در اصل چه نقش مؤثری در کشور دارند. بنابراین ما هنوز نمی دانیم 
که اگر مردم وارد حزب شــوند و کار حزبی کنند و شرایط مساعدی 
داشــته باشــند و به آنها گفته شــود از طریق احزاب می توانند در 
انتخابات شرکت کنند و اگر وارد حزب نشوند نمی توانند رأی بدهند 
چه خواهند کرد. اگر این شــرایط فراهم شــود، آن وقت اســت که 
می توانیم دراین باره قضاوت کنیم. باید شــرایط فراهم شود، تجربه 
شــود و بعد بتوانیم نتیجه گیری کنیم، اما آنچه مشخص است این 
است که مردم زمانی به حزب روی خواهند آورد که احساس کنند 
حزب می تواند محل امنی برای بیان نظراتشــان و نیز بهره گیری از 

آرای دیگران باشد. 

 ضیاء مصباح
 دبیر کانون علوم ادارى ایران 

 فرزانه آئینى

 نفیسه زارع کهن

احزاب اصلاح طلب و اصولگرا، ظرفیت استفاده از تابلوی حزبی خود را ندارند
ائتلاف؛ واقعیت غیرقابل اجتناب فضای سیاسی ایران 

اشرف بروجردی در گفت وگو با «شرق»:
در انتخابات 92 و 94، احزاب حرف آخر را نزدند

برابــر آمــار اتحادیــه تولید کنندگان پســته 
کالیفرنیا مجموعه باغات پسته قبل از انقلاب 
اســلامی ایران در آمریکا درخورتوجه نبود اما در دهه ۱۹۸۰ میلادی 
نگاه ویژه ای را به احداث باغات پســته مشاهده می کنیم. آب فراوان، 
خاک حاصلخیز و هوای مناســب ایالت کالیفرنیا بر ســرعت احداث 
باغات پســته افزود و چون دانشگاه «دیویس» لس آنجلس مدت ها 
قبــل از انقلاب، به صورت علمی روی پســته فعالیــت کرده بود و 
گونه ای تلفیقی از پسته وحشی و پسته اهلی را به عنوان پایه انتخاب 
کردند -گونه ای که ســرعت رشــد آن با پســته ایران مقایسه کردني 
نبود- همین موضوع باعث شد مدت زمان بهره وری پسته در آمریکا 
به نســبت ایران کوتاه شــود. به بیان دیگر اگر سرمایه گذاری احداث 
باغ پســته در ایران به زمان هفت ســاله و بیشــتر برای ثمردهی نیاز 
داشــت، با کار ترویجی که در دانشگاه های آمریکا صورت گرفته بود، 
این زمان به چهارســال کاهش یافت و همین موضوع سرمایه گذاری 
روی پســته را اقتصادی کرد. پس از آن به سرعت دره های حاصلخیز 

کالیفرنیا پذیرای کشت پسته شد. در بازه زمانی چهارساله کشاورزان 
کالیفرنیایی توانستند بخش عمده نیاز بازار پسته آمریکا را برآورده و 
سرمایه گذاری در بخش پسته را ســودآور کنند؛ بهره کم وام بانکی، 
آب فراوان از سرشــاخه های سد هوور، بازار تشنه پسته همه و همه 
دست به دســت هم داد و در کمتر از ۱۰ ســال، تولید پسته آمریکا به 
مرحله ای رســید که علاوه بر تأمین نیاز داخلی بازار آمریکا، صادرات 
ایــن محصول به خارج از مرزهای آمریکا در دســتور کار قرار گرفت. 
وقوع جنــگ تحمیلی در ایران و جبهه بندی دشــمنان انقلاب علیه 
ایران در اروپا این فرصت را به کشــاورزان آمریکایی داد تا بازار اروپا 

را وادار کنند سخت گیری بیشتری نسبت به پسته ایران اعمال کنند.
از طرفــی نظارت نکردن دولت در ایران بر نحوه صادرات پســته 
این فرصت طلایی را به باغ داران آمریکایی داد تا مســئله بهداشــت 
را درباره پســته ایران بهانه قرار دهند و با تأســف عملکرد غلط چند 
تاجر بی مسئولیت باعث شــد به بهانه وجود قارچ افلاتوکسین -که 
وجود آن در خشــکبار امری طبیعی است و باید کنترل شود تا میزان 

آن از حــدّ مجاز تجاوز نکند - پســته ایران را غیربهداشــتی و دارای 
قارچ افلاتوکســین به بــازار اروپا معرفی کنند. امروز پســته ایران در 
عرصه رقابت بین المللی خصوصا در رقابت با آمریکا بدون پشتوانه 
اســت. علاوه بر تحریم دولت آمریکا به بهانه پرداخت یارانه دولتی 
به تولید کنندگان پســته در ایران، تعرفه ای ۳۰۰درصدی براي پســته 
وارداتی ایران اعمال شده است. اتحادیه تولید کنندگان پسته کالیفرنیا 
مدعی شد در دنیای رقابت قادر نیست با تولید کننده ایرانی به لحاظ 
اینکه از یارانه دولتی اســتفاده می کند، رقابت کند. این ادعا شاید در 
دهه ۷۰ تا اندازه ای پذیرفتنی بــود. از زمان حذف یارانه در ایران که 
قــرار بود ما به التفــاوت درآمد حاصل از حذف یارانه ها بخشــی به 
صورت نقدی مســتقیما به مردم و بخش دیگر آن به منظور حمایت 

از تولید کننــده در اختیــار آنان قــرار گیرد؛ بخــش اول یعنی حذف 
یارانه ها کاملا اجرائی شــد و بخــش دوم یعنی تزریق درآمد حاصل 
از حــذف یارانه ها به بخــش صنعت و کشــاورزی و دیگر بخش ها 
حداقل در بخش کشاورزی عملیاتی نشد. اگر روزگاری باغ دار ایرانی 
از سوخت یارانه ای استفاده می کرد و مثلا گازوئیل را لیتری ۱۶۰ ریال 
و هر مقدار که نیاز داشت تأمین می کرد، امروزه با گازوئیل هزارو ۶۵۰ 
ریالی روبه روســت که با تأسف با بوروکراسی حاکم بر دوایر مربوطه 
امکان ندارد باغ دار بتواند گازوئیل سهمیه ای به میزان نیاز و مصرف 
ماشــین آلات مزرعه خود تأمین کند و مجبور است نیاز اولیه مزرعه 
خــود را به گازوئیل از بــازار آزاد و آن هم به قیمت ســه هزارو ۵۰۰ 

ریال تهیه کند. 

برق مصرفی با افزایش افســانه ای، کمر کشــاورزی را شکســته 
اســت. اگر قبل از حذف یارانه ها فیش مصرفی برق کشــاورزی که 
دوماهــه صادر می شــد، کمتر از صد  هزار تومان بــود، امروزه فیش 
برق مصرفی یک ماهــه و با اعداد نجومی بــالای دو  میلیون تومان 

صادر می شود. 
متأســفانه در بخش ماشــین آلات کشــاورزی با تولیداتی روبه رو 
هســتیم که لیسانس قبل از انقلاب را دارند و همان خط تولید ادامه 
دارد، بــا این تفــاوت که قیمت ها در واقع افســانه ای شــده اند. اگر 
روزگاری نه چندان دور با حدود ســه  میلیون تومان می شد تراکتوری 
ســاخت داخل را خریداری کرد، امروزه چهار حلقه لاســتیک همان 
تراکتور ساخت ۲۰،۳۰ سال قبل، از این مبلغ بیشتر است. ماشین آلات 

مزارع و باغات ایران اکثرا فرســوده هستند و با توجه به هزینه بالای 
نگهداری و مصرف ســوخت بالا توجیه اقتصادی ندارند. حمل ونقل 
قصه پرغصه ای اســت که بیشــترین هزینه را بــر عرضه محصولات 

کشاورزی به بازار به خود اختصاص داده است.
 کامیونت هایــی که برای حمل محصولات اســتفاده می شــوند، 
متعلــق به نســل قبــل از انقلاب هســتند. ایــران کــه در صنعت 
اتومبیل ســازی خــود را صاحب تکنولــوژی می داند -امــا ما هنوز 
بــه تولید ماشــین ملی به عنــوان آرزو نگاه می کنیم- نتوانســته در 
حد همین ماشــین های ســواری تولیــد داخل، وانتــی تولید کند که 

جواب گوی حمل ونقل بخش کشاورزی باشد. 
صیفی جات جنوب کرمان که در مناســب ترین فصل ســال وارد 

بازار می شــوند، کمترین بهره را برای تولید کننــده ندارند، زیرا هزینه 
حمل ونقل بــا توجه بــه محدودیت هایی که در ایــن عرصه وجود 
دارد، عمده قیمت محصول را به خود اختصاص می دهد و کشــاورز 
از قیمت بــالای محصولات در بازار مصرف ســهمی نمی برد. قصه 
پرغصه تولید محصولات کشاورزی در ایران پرآب چشم تر از آن است 

که در یک نوشته بگنجد. 
در این آشــفته بازار که عوامل مختلف به وجود آورده اند، پسته 
از مظلومیــت مضاعفی رنج می برد که آینده تولید کنندگان پســته 
ســرگردان تر از امروز اســت؛ صنعتی که بیــش از دو  میلیارد دلار 
ارزآوری دارد؛ صنعتــی که بیش از ۵۰۰  هزار هکتار باغ را در رزومه 
خود دارد که حداقل در کشــور خشــک ایران کاربــرد جنگل های 
خــدادادی را دارد. باید مســئولان، دســت اندرکاران، سیاســیون، 
اقتصادیون خلاصه همه وهمه به عنوان عضوی کوچک از خانواده 
قدیمی و پراولاد پســته که چندین استان کشور را زیرمجموعه خود 
دارد و هرســاله با تولیدی بیش از دو میلیــارد دلار ارز می تواند به 

کمــک اقتصاد بدون نفت بیاید، هشــدار داده شــود مانند فرزندان 
نااهل ثــروت پدری را در معرض نابودی قرار ندهند. پســته، بیمار 
روبه موتی اســت که عملکرد مســئولان او را در بستر مرگ نشانده 
اســت. آیا می دانید قبل از آنکه در اسفندماه سال ۱۳۹۱ معاون اول 
دولت احمدی نژاد، ناباورانه تصمیم به ممنوعیت صادرات پســته 
گرفت، باعث جشن پسته کاران آمریکایی شد. پسته در بازار جهانی 
هر کیلو ۵/۱۲ دلار قیمت گذاری می شــد و امروزه بعد از پنج ســال 
از آن تصمیــم نابخردانــه که نفرین  هــزاران تولید کننده پســته را 
پشت سر تصمیم ســازان آن دارد، کمتر از هشت دلار قیمت گذاری 
می شــود. حال اینکه هزینه های تولید در این پنج ســال به ویژه در 
بخش سوخت و حمل ونقل ده ها برابر شده است. ختم کلام اینکه 
وزیر محترم کشاورزی خود پسته کار است و اتفاقا پسته کاری نمونه، 
زخم وارده بر پیکر باغ داران پسته را باید ببیند؛ زخمی که امثال من 
با گوشت و پوست و اســتخوان خود حس کرده ایم. برای خدا هم 

که شده به داد پسته ایران برسید.

قصه پرغصه پسته ایرانى 

ما هنوز نتوانسته ایم این تجربه را 
به  طورکامل از سر بگذرانیم که با تکیه بر آن بتوانیم بگوییم 

ایرانی ها مکنونات قلبی شان را بیان نمی کنند 
و اهل کار جمعی نیستند و... متأسفانه حزب 

در کشور ما محدود به افراد خاصی است و تقریبا طیف خاصی 
می دانند که حزب چیست و چه میزان می تواند مؤثر باشد و 

چه کارایی ای داشته باشد. در جامعه ما چنین فهمی جا نیفتاده 
است که احزاب در اصل چه نقش مؤثری در کشور دارند

ما به زمان نیاز داریم تا یک حزب مطابق استانداردهای 
موجود و تعریف شده جایگاه خود را پیدا کند

اعضایش در شهرستان ها مشخص باشند و تشکیلات 
و سازماندهی اش گسترده شده باشد تا همه با آن 

بر سر یک رأی اجماع کنند، اما بحثی که در انتخابات ۹۴ 
و ۹۲ داشتیم بیشتر یک رویکرد بود که آن هم همان رویکرد 

اصلاح طلبی بود که با حمایت شخص رییس جمهور  
دوران اصلاحات رخ داد

اصلاحات که بعد از تجربه مجالس هفتم، هشتم و نهم 
و به ویژه انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و عدم ائتلاف در 

انتخابات ۸۴ بالغ شده بود، در خرداد ۹۲ با ائتلافی حداکثری 
حسن روحانی را به عنوان کاندیدای خود برگزید و رقیب را

از زمین سیاست به در کرد

به دنبال تجربه اصلاح طلبان و اعتدال گرایان در خرداد ۹۲، 
آن را در انتخابات دهمین دوره مجلس که با انتخابات خبرگان 

مقارن شده بود استمرار داد و در ائتلافی که به گام دوم 
مشهور شد، موفق شدند اکثریت مجلس را تصاحب و جایگاه 

سیاسی شان را برای دومین بار متوالی به رقیب گوشزد کنند

ادامه از صفحه اول
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